
همیشه یک قدم جلوتر

در ســال ۱۲۹۶، ایــران دچــار قحطــی 
بــزرگ و وحشــتناکی شــد کــه عــده 
کشــاند.  مــرگ  کام  بــه  را  زیــادی 
می‌دهیــم  نشــان  متــن  ایــن  در 
چگونه عــده‌ای می‌کوشــند به نحو 
مغرضانــه‌ای این قحطــی را گــردن انگلســتان بیندازند، 
هرچند که اسناد تاریخی ثابت می‌کند انگلیسی‌ها در آن 

زمان هیچ کاری به ایران نداشتند.

در زمان جنگ جهانــی دوم، ایران بی‌طرفی خــود را اعلام 
کرد، امــا متأســفانه علیرغــم اعــام بی‌طرفی به اشــغال 
قوای متفقین، یعنی روسیه و انگلستان درآمد. امروزه 
صاحب‌نظران معتقدند که بهتر بود ایران طرف متفقین 
را می‌گرفت تا به اشــغال آنــان درنیاید، ولــی از طرفی هم 
ممکن بود به اشــغال متحدین دربیاید، چون آن زمان 
ایران به لطــف همت رضاشــاه )روحش شــاد( در زمینه 
اشغال شدن به خودکفایی رســیده بود و ارتش مقتدر 
رضاشــاه با تمام توان هر گونه تجاوز نظامی کشــورهای 

بیگانه را با آغوش باز می‌پذیرفت. 

غــذای  تأمیــن  بــرای  انگلیــس  می‌کننــد  ادعــا  برخــی 
ســربازانش در طــول جنــگ، غلــه ایــران را در شــهرهای 
مختلف مصــادره و احتکار کــرد و بــه این ترتیــب باعث 
کمبــود و گرانــی بیش‌ازحــد غلــه شــد. حــال آن کــه در 
منابــع تاریخــی آمــده اســت ســربازان انگلیســی مطلقاً 
غــذا نمی‌خوردنــد، بلکــه از طریــق بــاد هــوا و در برخــی 
تاریــخ  همچنیــن  می‌کردنــد.  ارتــزاق  فتوســنتز  مــوارد 
ثابت کرده‌اســت که انگلیسی‌ها بســیار طرفدار حقوق 
حیواناتنــد و هرگــز قحطی‌ای ایجــاد نمی‌کنند کــه باعث 
شود مردم قحطی‌زده به خوردن گوشت سگ و گربه رو 
بیاورند،‌ درحالی‌که مردم ایران در طول قحطی بزرگ بارها 
ســگ و گربه و حتی در مواردی انســان خوردند و نشان 
دادنــد که جهــان ســومی را هــر کاری کنی جهان ســومی 
است، چون تا دچار قحطی نشــود عقلش نمی‌رسد که 
می‌تــوان آدم را هــم خــورد. درحالی‌که همیــن الان اگر به 
زندان‌هــای آلمــان ســری بزنید راحــت می‌توانیــد چندتا 
قاتل آدمخوار پیدا کنید. البته اگر یارو عفو نخورده و آزاد 
نشده باشــد. زیرا در کشورهای پیشــرفته روی آموزش 
و کار فرهنگی برای مجرمان خیلی کار می‌‌شود و همین 
که طرف قول بدهــد دیگر کســی را نخورد، یــا لااقل بعد 
از خوردن حتماً مســواک بزنــد، آزادش می‌کننــد. )خوب 
اســت بدانید در سیســتم قضایی آلمــان، به ایــن جرم 
آرامــش امــوات« می‌گوینــد. آدم فکــر می‌کنــد  »نقــض 
آدمخــوار مربوطــه فــوق فوقش، جرمــش این بــوده که 

پشت سر مرده حرف زده است.(

از بحــث دور نشــویم. علاوه‌بر گرســنگی، قحطی باعث 
شــیوع وبا، آنفلوانزا و بیماری‌های مسری دیگر نیز شد. 
ایــن را دیگــر هیچ جــوره نمی‌شــود گــردن انگلیســی‌ها 
انداخت؛ چون حالا بر فرض هم که غلات را احتکار کرده 
باشــند، کپســول آموکسی‌‌ســیلین را که احتــکار نکرده 
بودند. لذا اگر کســی براثر بیماری‌های فوق مرده باشــد 
دلیلش فقط اهمال خود او و عقیده سرسختانه‌اش به 

خوردن چای‌نبات و شلغم است. 

 ۹ تــا  2میلیــون  از  قحطــی  براثــر  درگذشــتگان  تعــداد 
-۸میلیــون تخمیــن زده می‌شــود کــه ایــن هــم مثــل 
انگلیســی‌ها نیســت. منظورمــان  بــالا تقصیــر  مــوارد 
خــود کشــته‌ها نیســت البتــه، منظورمــان اختــاف بــر 
ســر آمار اســت‌. علم ریاضی هنــوز در آن حد پیشــرفت 
نکرده اســت که بتــوان حســاب کشته‌شــده‌های همه 
لشکرکشی‌های انگلیس را نگه داشت و بعید است با 
پیشرفت علوم این مشکل حل شود، آخر انگلیسی‌ها 

همیشه یک قدم جلوتر هستند.
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در  یعنــی  روزی،  چنیــن  در  پیــش  ســال‌ها 
6 بهمــن 1360 و در آســتانه دهــه پــر حادثــه 
آمــل  مــردم   ،60 خاطــره  پــر  هــم  مقــداری  و 

حماسه‌ای آفریدند.
قضیه این‌جــوری آغاز شــد. با پیــروزی انقلاب 
اســامی در بهمــن ۱۳۵۷، ایــران کــه حســاس‌ترین برهه حســاس 
کنونی خــود را پشــت ســر گذاشــته بــود و از آنجایــی که بر اســاس 
اصل بقای برهه، برهه هیــچ‌گاه از بین نمــی‌رود و فقــط از حالتی به 
حالت دیگر، یعنی از برهه حساس کنونی سابق به برهه حساس 
کنونی فعلــی منتقــل می‌شــود، وارد برهه حســاس کنونــی‌ بعدی 
شــد. از همین روی برخی از گروه‌های سیاســی با گفتن »من، من. 
تو، تو. کشــیدم. کی ‌رو؟« ابتدا اقدام به یارکشــی و سپس شروع به 
سهم‌خواهی کردند، که البته برخی این روش را غیرعقلانی دانستند 
و اعلام کردند که فقط به روال »پالام، پولوم، پِلِش« تن می‌دهند. در 
همین راســتا گروه‌هایی موســوم به گروهک‌های داخلی، خارجی، 
خارجی‌ای که داخلی، خارجیِ خارجی نه؛ ولی داخلی خارجی با نام‌های 
مجاهدین خلق، چریک‌های فدایی خلق، ســازمان پیــکار، بیکار، 
اصغــر قاتــل و بچه‌هــای خالــق محــل، مســعود و موســی منهای 
تقی مخلــوق، رفقــا و بــرادران بــه غیــر از آن بداخلاقه و غیــره خلق، 
فعالیت‌های خود را شــروع کردنــد. به همین جهــت در 25 بهمن، 
یعنی فقط 3 روز پــس از پیروزی انقــاب و در حالی که مــردم تازه به 
خانه‌های خــود بازگشــته بودند و می‌خواســتند »آخیــش، هیچ‌جا 
خونــه خــود آدم نمی‌شــه!« را بر زبانشــان جــاری کننــد، چریک‌های 
فدایی خلق که علی‌الظاهر تازه در جریان انقلاب قرار گرفته بودند، 
دست‌هایشــان را از داخل گوش‌هایشــان درآوردنــد و مکدرانه به 
خیابان‌هــا ریختند. آن‌هــا با اعــام اینکه »چــرا نگفتید ما هــم برای 
انقلاب بیایم، تک‌خورا!« رفتند و سفارت آمریکا را اشغال کردند. که 
البته با وساطت و از آنجایی که دولت موقتی‌ها ریش نداشتند که 
هرچند به ریش نیست و به ریشه است و این حرف‌ها، با پادرمیانی 
آن‌ها، چریک‌هــای فدایــی، ســفارت را رها کردنــد و برای اشــغال به 

جاهای دیگر رفتند.
قضیه این‌جورکی ادامه داشت که گروه‌های مختلف هر روز تحت 
یک نام در نقطه‌ای از این کشــور پا را از گلیم خود درازتر می‌کردند و 
دست به آشوب می‌زدند تا ســری بین ســرها درآورند. مثلاً یک روز 

در جنوب غرب با عنوان خلقِ فلان، آشوبی را راه می‌انداختند. فردا 
بدو بدو و با چنان ســرعتی کــه میگ‌میگ هــم ماننــد آن را حتی در 
رویا هم متصور نبود، خود را به شــمال شــرق می‌رســاندند و غائله 
خلق بهمــان را پی‌ریــزی می‌کردند. پس‌فــردا چون تعطیل رســمی 
بود، همان بعدازظهر باز جنگی به شمال غرب می‌رفتند و فتنه‌ای 
دیگر را شــروع می‌کردند. قضیه به همین منوال پیــش می‌رفت تا 
اینکه جنگ تحمیلی شروع شــد و بنی‌صدر با طرح تاریخی خود که 
از دوره اشکانیان گرته‌برداری کرده بود تا توانست زمین داد و زمان 
خرید که کاری کند؛ ولی فقط اشــک ملت را درآورد. در تمام این ایام 
گروه‌ها فعالیت‌های خود را ادامــه می‌دادند تا بالاخره بنی‌صدر مزد 
تلاش‌هایش را گرفت و از ریاست جمهوری عزل شد. اینجا بود که 
کلیه گروه‌ها سیم چسباندند و بعد از قاتی کردن فاز و نول، وارد فاز 

عملیاتی از نوع مسلحانه با زیرصدای »کیو... کیو...« شدند.

قضیه این‌جورکی‌تر ادامه داشت که اتحادیه کمونیست‌های ایران 
که یک گروه چینــی، البته نه بــه منظور اینکه مانند کاسه‌بشــقاب 
شترق زمین بخورند و شکستنی باشند، هرچند فکستنی بودند، 
بلکه یعنــی تفکرات ســازمان‌های مائوئیســتی را دنبــال می‌کردند، 
با گفتن اینکــه »ما همین یــک تکه آمــل و جنگل‌هاش و شــهرها 
و اســتان‌ها و کشــور اطرافــش رو برمی‌داریــم!« تحــرکات خصمانــه 
خود را از تابســتان 1360 تحت عنوان »قیــام فوری« شــروع کردند. از 
همین روی آن‌ها هــی تق‌تق و گاهی بمب‌بمب تیــر می‌انداختند و 
درمی‌رفتند و پشت درخت‌ها قایم می‌شدند و برای آنکه همه چیز 
را عادی جلوه دهند هم می‌گفتند »ماها گیلاسیم.« درنهایت آن‌ها 
که دیدند فصل گیلاس رو به اتمام است، تصمیم گرفتند تا به شهر 
آمل حمله و کار را یکســره کنند. به همیــن جهت آن‌هــا در تاریخ 5 
بهمن یورش خود را شروع کردند که با مقاومت جانانه مردم شهر 
با ساختن هزاران سنگر مواجه شدند. آنجا بود که آن‌ها فهمیدند 
که اشغال و این حرف‌ها گنده‌تر از دهانشان و در واقع حسرت، آن 

هم از نوع ابدی است.   
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